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 "اي از شب قصه"شعر  گيري معنا در شكل حليل ساختارت

  بر اساس آراء ياكوبسن مهدي اخوان ثالث
  

  2ميترا مرادي ،*1اله قاسمي روح

 
  ، تهران، ايراناستاديار دانشگاه شهيد بهشتي. 1

  ، تهران، ايراندانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي. 2

  

  چكيده
در زمينه زبانشناسي ساختارگرا،  و حوالي انتشار آثار ياكوبسن 1950صورتگرايان در حوالي سال 

در حوزه تحليل ساختاري متون ادبي دست به نوآوري زدند. نقد ساختارگرا متون ادبي را به عنوان 

كند.  گيرد كه متن ادبي را از هر متن ديگري متمايز مي هاي زباني در نظر مي اي از پديده مجموعه

سطوح ( آوايي، دستوري و واژگاني) قابل  شوند، در تمام فرآيندهايي كه اين تمايز را سبب مي

تشخيصند. در اين پژوهش با تكيه بر آثار ياكوبسن به بررسي يكي از اشعار اخوان ثالث با عنوان 

كند تا خوانشي موشكافانه از متن  ايم. تحليل ساختارگرايانه به ما كمك مي پرداخته "اي از شب قصه"

افت بيشتر مورد تامل قرار دهيم تا به شبكه معنايي پنهان داشته باشيم و صورت و قالب شعر را با ظر

شعر برسيم. در حقيقت هدف از اين بررسي پاسخ به سوالاتي است نظير اينكه چگونه كاركردهاي 

زباني در قالب ساختار هندسي شعر به خدمت انتقال هر چه بهتر مفاهيم درآمده اند و چگونه نظام 

دربرگيرنده مفاهيم عميق متناسب با فضا و درونمايه اصلي  كلمات در پس ساختارهاي سطحي خود

ايم كه نظام كلمات  معنايي نشان داده-هاي آوايي، دستوري و واژگاني شعر هستند. ما با بررسي فرايند

اند، و نيز به كشف  اند كه در خلق زيبايي موثر بوده هاي پنهاني در شعر شده چگونه موجب پيدايش لايه

   ايم. نايل آمده شبكه معنايي شعر

  

  بررسي آوايي، بررسي واژگاني، بررسي دستوري، اخوان ثالث. بررسي ساختاري،  كلمات كليدي :

   

 

 



  ...گيري شكل حليل ساختارت                                                                                مكارو ه اله قاسمي روح  

 

300 

  همقدم.1

از دستاوردهاي علم زبانشناسي نقدي است كه طي جنگ جهاني اول در روسيه و با تاكيد بر 

 فرماليست ها يا است. بنيانگذاران اين نقد را هاي صوري زبان شاعرانه پديد آمده جنبه

بر اساس نظر فرماليست ها فقط خود اثر ادبي و اجزاي آن  نامند. مي 1صورتگرايان روس

و هيچ چيزي خارج از آن اثر معنا و مفهومي ندارد (ملكي و داراي اهميت است 

اصطلاح ساختارگرايي در زبانشناسي، نخست به وسيله رومن  ).236:1390همكاران،

 3مورد استفاده قرار گرفت كه او نيز اين اصطلاح را از آثار فردينان دوسوسور 2ياكوبسن

شتر به عنوان يك رويكرد يا روش ). ساختارگرايي بي326:1379بيرون كشيده بود(تايشمن، 

تواند در  هاي ساختارگرايي از لحاظ نظري مي شود، نه يك رشته مجزا. ايده در نظر گرفته مي

ها نخست با آثار انسان شناسي به نام كلود لوي  هاي متفاوتي به كار رود. اين ايده حوزه

نيز تاثير  5ي لاكانها طور گسترده مورد توجه قرار گرفت و سپس بر انديشه به 4استروس

، كلود  8، امبرتو اكو 7، لويي آلتوسر 6اين كار توسط ديگران، از جمله ميشل فوكوگذاشت. 

  پيگيري و تكميل شد.  11و ژرار ژنت 10، ژوليا كريستوا 9برمون

كند، با  اصطلاح ساختارگرايي اگرچه به مجموعه موضوعات نسبتا محدودي اشاره مي   

واحدي كه همه متفكران ساختارگرا آنها را دقيقا رعايت كرده  وجود اين مجموعه قوانين

). آنچه مسلم است اين است كه ساختارگرايي كمتر به 122:1384باشند، وجود ندارد(وارد، 

هاي متن بهتر و  پردازد و براي اينكه به مكانيسم موضوع و بيشتر به تاثير گذاشتن متن مي

كاهد. مثلا ارزشي براي نكته اخلاقي يا پيام  ميببرد از اهميت محتواي متن  تر پي واضح

برجسته "گويد:  فيلسوف فرانسوي در اين مورد مي 12داستان عاميانه قايل نيست. ژاك دريدا

بخش معنا،  شود كه محتوا يعني انرژي حيات كاري و طرح ساختارها زماني بهتر ديده مي

  ). 122(همان،  "اثر و خنثي شود بي

است زبان است و نه مفاهيم اثر ادبي.  تارگرا آنچه نيازمند توجه در نظر منتقد ساخ   

طوركلي ساختارگرايي مطالعه روابط كلمات در چهارچوب متن است، و با استناد به گفته  به

، ساختارگرايي بررسي قوانين تركيب هم در طبيعت و هم در مصنوعات  13دوروتي سلز

ر نتيجه در اين بررسي ساختارگرايانه ما در پي ). د277: 1385انساني است (به نقل از گرين، 
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تواند مفاهيم بديعي  پاسخ دادن به اين سوال اصلي هستيم كه چگونه چند بيت از يك شعر مي

در خود نهفته داشته باشد و نيز نويسنده چگونه از كاركردهاي زباني براي القاي معني بهره 

دهد كه چگونه فرمهاي مختلف ميتوانند . در حقيقت اين تحقيق تلاش ميكند نشان است گرفته

 در توليد معنا سهيم باشند.

پردازد، و  در بررسي اشعار فارسي، خواننده فارسي زبان غالبا به معنا و مفهوم شعر مي 

اي در اختيار خواننده  توجه چنداني به قالب و صورت ظاهري شعر ندارد. اين تحليل دستمايه

تر با متن داشته باشد، به شگردهاي  و موشكافانه تر دهد تا برخوردي ظريف قرار مي

 آفرين شاعر توجه كند و بر صورت و قالب شعر تامل به خرج دهد. زيبايي

امكانات و عناصر شاعر با كمك گرفتن از در اين بررسي فرضيه اصلي اين است كه  

ت ، زبان شعري خود را از زبان عادي متمايز ساخته و با استفاده از تمهيدازباني

در حقيقت هدف مي سازد. خاصي ميان صورت و محتواي شعر برقرار  ارتباطزيباشناختي، 

از اين بررسي پاسخ به سوالاتي است نظير اينكه چگونه شاعر به مدد فرايندهاي آوايي، 

دستوري، واژگاني و معنايي توانسته است شبكه معنايي نهفته در شعر را پديد آورد، چگونه 

ر قالب ساختار هندسي شعر به خدمت انتقال هر چه بهتر مفاهيم درآمده كاركردهاي زباني د

اند و چگونه نظام كلمات در پس ساختارهاي سطحي خود دربرگيرنده مفاهيم عميق متناسب 

  با فضا و درونمايه اصلي شعر هستند. 

 

  پيشينه تحقيق. 2

به عصر ما رسيده و در  منشا گرفته و آغاز شده، در ادامه 14پاروندي كه از ياكوبسن و پر

محققان بسياري در زمينه مطالعه ساختاري شعر و داستان فعاليت كرده اند. به زبان فارسي 

15خانلري "عقاب"عنوان مثال، مسعود فروزنده به مطالعه ساختاري شعر 
پرداخته و تلاش  

اي به  هم در مقاله 16هاي داستاني را در آن مشخص نمايد. عبدالرضا سيف كرده تا بنمايه

از جنبه هاي مختلف زباني، بياني، پرداخته و آنرا  "بررسي و تحليل ساختاري شعر نظامي"

تحليل "بررسي قرار داده است. يحيي طالبيان نيز به زيبا شناختي و آشنازدايي مورد 

"ساختاري شعر سپيد شاملو
پرداخته تا ضمن جمع بندي نظريه ها و تطبيق آنها با اسلوب  17

ه يك الگوي نقد عملي ساختاري دست يابد. همچنين مي توان از مقاله غلامرضا ادب فارسي، ب

 
14

 Vladimir Prop p  
15

 http: //journas.pnu.ac.ir/article_27 7_71.htm l 16
 http: //fa.j ournals.sid. ir/ViewPaper.aspx?id= 158992 17
 http: //www.s id.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67329  
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"تحليل ساختاري شعر هزاره دوم آهوي كوهي"پيروز تحت عنوان 
ياد كرد. اما شايد جدي  18

انجام داده باشد. او تلاش كرده است تا با  آوا و القا ترين كار را دكتر مهوش قويمي در كتاب

ي شعر فارسي به تحليل معنايي كه از اين ساختارها توليد ميشود بررسي آوايي و ساختار

اشاره كرد  شعر نو در بوته نقدكتاب بپردازد. از ديگر آثار دكتر مهوش قويمي مي توان به 

  كه در آن وي به بررسي ساختاري چندين شعر نو از شعراي معاصر پرداخته است.

ش هايي صورت گرفته است از جمله از سوي ديگر در زمينه ادبيات داستاني نيز پژوه

"بر اساس نظرية برمونكليدر  بررسي ساختاري رمان"كاووس حسن لي به 
پرداخته  19

بررسي ساختاري طرح داستان "است. بعلاوه امير فتحي نيز در مقااله اي تحت عنوان 

 كشف و درون متني عناصر بررسيسعي در  "ساس نظريه هاي ساختارگرايانفريدون بر ا

   آنها داشته است. پيوند يالگو

  

  چارچوب نظري. 3

دامنه مطالعات زبانشناختي شعر از دو سو گسترده است : از  ياكوبسن بر اين باور است كه

يك طرف علم زبان كه نشانه هاي كلامي را در تركيب و نقشهايشان بررسي مي كند ناگزير 

ي زباني، نقش اساسي در نقشي كه همراه با ساير كاركردها ،از توجه به نقش شعري است

 1383، (قويمي سازماندهي گفتمان ايفا كرده و در زبان شعري جايگاه غالب را اشغال مي كند

همانطور كه علم تشريح براي رسيدن به هدفش ناگزير از   ). وي اذعان مي دارد 89: الف

همانا  مطالعه ساخت فيزيولوژيك بدن انسان است ،شعر شناسي هم براي نيل به غايتش ،كه

بايد به مسائل ساخت كلامي  فهم عاملي است كه پيام كلامي را به اثر هنري مبدل مي كند،

ياكوبسن هدف از اين كار را آشكار نمودن زيبايي هاي نهفته در اثر هنري مي داند  بپردازد.

 تحت تاثير آنها قرار مي گيرد اما چگونگي پديد آمدن آنها و كه خواننده به طور ناخودآگاه،

زبان شعر يك به عقيده ياكوبسن  ) .92:  الف 1383،را نمي يابد ( قويمي   ساز و كارشان

گونه ي زباني است كه از يك ساخت تجربي و معنايي ويژه سخن مي گويد و صورت آن از 

و سوسور دارد. وي  20معنايش جدايي ناپذير است. نظريه ي ياكوبسن ريشه در بحث هوسرل

ا از محيط و شرايط پديد آمدن آن جدا كرده و در داخل متن بررسي مي مانند آنها متن ادبي ر

 
18

 http: //contem porary lit.ihcs.ac.ir/article_ 22 00.htm l  19
 https ://j ls.um .ac.ir/index. php/ literary/article/view/41 85  20
 Husserl  
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در  به همين دليل كند. در واقع روش بررسي زبان شعر، روش مطالعات زبان شناختي است،

چرا كه زبان شاعرانه  پرداخته مي شود. معناييو  دستوري، واژگانيشعر به بررسي آوايي، 

ابهام يكي از ويژگيهاي اصلي و "ابهام آميز است و زبان پيامهاي غيرمستقيم، رمزآلود و 

و در حقيقت يكي از نتايج اصلي شاعرانگي 21اساسي هر پيام خودگراست 

  )371- 370: 1966(ياكوبسن،22"است.

تحليل ساختاري پيش از هر چيز توجه خود را به صور و فرايندهاي شعري معطوف 

م دروني و پيوند بخش هاي مختلف داشته و به بررسي ساختار اثر، نظم خاص آن، انسجا

متن مي پردازد. از ديگر سو، به مدد تحليل ساختاري درمي يابيم كه نبايد تنها به مفهوم اوليه 

اي كه از متن استنتاج مي گردد بسنده كرد. به گفته قويمي مطالعه شعر مستلزم تلاش ذهني و 

اهانه، در بطن آفرينش خود جستجوي مفاهيمي است كه شاعر يا نويسنده، آگاهانه يا ناآگ

  )9ب:  1383گنجانده است.(قويمي،

  

  پيكره مطالعاتي. 4

است كه در  زمستاناثر مهدي اخوان ثالث، برگزيده از مجموعه  "اي از شب قصه "شعر 

به منظور تحليل و بررسي شعر است. دليل انتخاب اين  سروده شده 1334فروردين ماه 

؛ زيرا بر اساس نظر ياكوبسن است كوتاهي اين شعر  زبانشناختي در وهله اول-ساختاري

اي برخوردارند؛  خواننده تا پايان خوانش شعر، ابتداي آن را  اشعار كوتاه از كيفيت ويژه"

تاثير ابيات  رسد هنوز تحت آورد و هنگامي كه خوانش آن به اتمام مي كاملا به خاطر مي

نيز مفاهيم  كوتاهرديد در بطن اين شعر ت اما بي .(Jakobson, 1984:133) "نخستين آن است

اند كه اميد است به مدد اين تحليل بتوانيم مفاهيم پنهان را از پس پرده  عميق فراواني نهفته

   گر سازيم. تري جلوه هاي شعر را به طرز نمايان بيرون آورده و زيبايي

  اي از شب قصه

  ست. شب

  خورده و تاريك. شبي آرام و باران

  اي مهجور. خفته غمگين كلبه ،مغ كنار شهر بي

 
21

 Self-focused message  
22

مقاله است.    نده  ار  ترجمه از نگ
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  آيد به گوش از دور، هاي سگي ولگرد مي فغان

  شود نزديك. بكرداري كه گوئي مي

  

  ،ردهايي ز تراود گاه و بيگه قطره پيرش مي اي كز سقف درون كومه

  زني با كودكش خوابيده در آرامشي دلخواه.

دد بر چهره او گاه لبخندي،و  

  آيندي. ي خوشكه گويد داستان از باغ رؤيا

  پردرد: گويد به خود در ساكت نشسته شوهرش بيدار، مي

  "گذشت امروز، فردا را چه بايد كرد؟"- 

  

  كنار دخمه غمگين،

  ست. سگي با استخواني خشك سرگرم

  خندند؛ مي گويند و  دو عابر در سكوت كوچه مي

  ست. انگيزي دگر گرم دل و سرشان به مي، يا گرمي

  

  ست. شب

  آسوده اما با سحر نزديك. روحرحم و  شبي بي

  گريد دگر در دخمه سقف پير. نمي

استخواني خشك وليكن چون شكست  

  بدندان سگ بيمار و از جان سير؛

  گريد. زني در خواب مي

  نشسته شوهرش بيدار.

  خيالش خسته، چشمش تار.
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  بحث و بررسي .5

  عنوان شعر. 5- 1

مي شود. عنوان ريزمتني است  در بررسي ساختاري عنوان هر شعر اصل زايشي متن تلقي

) Adam,1989:34.(كه سه نقش متفاوت بر عهده دارد: توضيح، يادآوري و ارزش گذاري

مفهوم نخست  اند. عنوان اين شعر در برگيرنده دو مفهوم است كه به يكديگر پيوند خورده

م دوم دهنده ساختار روايي شعر است و مفهو است كه به معناي داستان بوده و نشان "قصه"

شيوه موردعلاقه . سازد اي است كه تاريكي و سياهي را به ذهن متبادر مي پديده "شب"يعني 

شاعران معاصر، استفاده همزمان از مفهوم تحت اللفظي كلمه و مفهوم مجازي آن به نظر مي 

توان از همين بررسي كوتاه چنين استنتاج نمود كه  پس مي )Jakobson,1977:19رسد.(

اي طبيعي و اتفاقاتي كه در دل اين پديده  تاري روايي دارد كه به توصيف پديدهاين شعر ساخ

 ؛پردازد. از ديگر سو عنوان شعر بيانگر زمان روايت نيز هست پيوندد مي وقوع ميهطبيعي ب

چنانچه در عنوان  دهند. شود شب هنگام رخ مي حوادث اين قصه كه به زبان شعر روايت مي

  تباط معنايي بين عناصر مختلف به توليد معنا منجر ميگردد.  به خوبي ديده ميشود ار

  

  شعرساختار -5- 2

كنيم از چهار بند  چنانكه مشاهده ميو   مصرع در چهار بند تشكيل شده 23شعر شامل اين 

يابيم كه بين بندهاي  سه بند زوج و تنها يك بند فرد است و با اندكي توجه درمي شعر،اين 

 .هاي دستوري است هخورد كه مربوط به مقول يي نيز به چشم مياه زوج و بند فرد تفاوت

هاي افعال به كار رفته در اين بندها مربوط است. در واقع در بند فرد  تفاوت نخست به فاعل

هاي سگي ولگرد) اما در بندهاي زوج علاوه بر  اند (شب، كلبه، فغان ها همه غيرشخصي فاعل

يز وجود دارند. وجه تمايز ديگر بند فرد با بندهاي هاي انسان ن هاي غيرشخصي فاعل فاعل

زوج مربوط به ركن دستوري صفت ملكي است. در بندهاي زوج شاهد وجود صفات ملكي 

بند ، و در بند سوم: دل و سرشان، در بند دوم: سقف پيرش، كودكش، شوهرش؛ در هستيم

اين شعر يعني بند اين چيزي است كه در تنها بند فرد  . چهارم: شوهرش، خيالش، چشمش

   .اهميت بررسي اين جنبه از شعر به علت توانايي معنا سازي آن است اول وجود ندارد.

[ياكوبسن] بر ساختارهاي دوتايي متضاد تاكيد ميكند؛ اين ساختارها در خلال و از ميان  
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بر فرد، خارج اشكال متنوع نحوي و نيز وزني در شعر خود را نشان ميدهند مانند: زوج در برا

در برابر داخل [...] مركز در برابر حاشيه. در ديدگاه او شعر در نهايت ساختاري چند وجهي 

بويژه در شعر  بودن معنا يچندوجهدارد. ما ميدانيم كه در بسياري از مكاتب نقد ادبي، 

 (Bradford, 1994: 34)   23نشاندهنده ارزش ادبي آن است.

توجهي به بندهاي اين شعر به وجود توازني بين بند نخست و بند پاياني  با اندك    

د: نهاي اول اين دو بند دقيقاَ يكسان هاي اول است. مصرع تكرار مصرع كه ناشي از بريم مي پي

خورد عبارت (نشسته شوهرش بيدار)  ست). تكرار ديگري كه در اين شعر به چشم مي (شب

بند پاياني نيز همين عبارت ديده  7دوم است و در مصرع  بند 5است كه بخش آغازين مصرع 

پردازد، بند دوم به  شود. از آنجا كه اين شعر به توصيف يك شب از آغاز تا پايان مي مي

نوعي به اوايل شب تعلق دارد و بند پاياني به توصيف اواخر شب و حوالي سحر 

ان نتيجه گرفت كه مرد در سراسر تو است، از تكرار اين جمله در بند دوم و آخر مي پرداخته

   است. اي خواب به چشمش راه نيافته شب بيدار بوده و حتي لحظه

منسجم و بسته است  نشاندهنده ساختاريوجود دارد  اين دو بندتوازن بارزي كه بين    

هاي متباين و غيرتكراري بند آخر تقريباَ  در واقع مصرع. و نشان از خودمركزگرايي متن دارد

 .آورد اند گرد هم مي ناصر و عواملي را كه در سه بند پيشين مورد اشاره قرار گرفتههمه ع

آورد. توصيف  ايم گرد هم  مي بند پاياني ادامه توصيفاتي را كه در بند يك و دو ديدهيعني 

شود و به محيط درون كلبه   صحنه كماكان از بيرون به درون است، از محيط بيرون آغاز مي

در بند پاياني شاهد توصيف شب هستيم كه شود. به همين منوال  ها ختم مي دمرسد و به آ مي

در بند اول نيز وجود داشت، از سوي ديگر توصيف سقف كلبه و زني كه در خواب به سر 

 ،برد و شوهرش كه بيدار است نيز پيش از اين در بند دوم به تصوير كشيده شده بود مي

وم مورد ددر بند پيشتر استخواني خشك است  نبعلاوه حضور سگ نيز كه در حال خورد

كلي  طور است و همه اين عناصر در بند آخر نيز حضور دارند. به اشاره قرار گرفته بوده

ها و عناصر قصه است. شايد  توان گفت بند پاياني توصيف وضعيت پاياني شخصيت مي

شب و نيز تكرار  نشان دادن طولاني بودناين ساختار بتوان چنين متصور شد كه هدف از 

در اين ميان بند سوم، داراي مفاهيم متضادي است هاي ديگر باشد.  همين قصه در تمام شب

كند؛ برخلاف دو بند پيشين، پر از شادي است، سگ  كه فضاي شعر را دچار دگرگوني  مي

 
23

ارنده مقاله است.   نگ تن از  م   ترجمه 
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خندان در حال گفتگو و عبورند. شايد  - رغم باران علي–چيزي براي خوردن يافته و عابران 

وان گفت از اين بند فضاي شعر دگرگون خواهد شد. تغيير در بند بعد، با سكوت سگ و بت

شود و بايد منتظر ماند تا به ساكنان آن هم برسد؛ زيرا   چكه نكردن سقف كلبه آغاز مي

شده، اكنون آرام گرفته و  سگي كه در ابتدا نزديك مياست. صداي پارس  "سحر نزديك"

توان  شود. از سوي ديگر،  مي فته و شادي است كه نزديك ميبدين ترتيب وحشت از بين ر

گفتگوي بي غم عابران شاد در كوچه را تاييدي بر بند نخست به حساب آورد كه كلبه غمگين 

  غم قرار دارد.  كنار شهر بي

ديدگاه شاعر در اين شعر ديدگاه شاهدي غيبگو است يعني در اين شعر شاعر به زبان    

بلكه حكم ناظر سومي را دارد كه از بيرون به مناظر و رويدادها  گويد خود سخن نمي

زيرا در سرتاسر شعر به هيچ  .نمايد نگريسته و آنها را به زبان شعر توصيف و تشريح مي

ها و صفات ملكي مربوط به اول شخص مفرد وجود  عنوان ضمير اول شخص مفرد يا شناسه

ها و  ل است كه به تمامي احساسات شخصيتندارد بلكه شاعر در جايگاه يك راوي داناي ك

  همه رويدادها در تمام زوايا واقف است.

اند. زمان قصه در عنوان نيز آورده  زمان و مكان قصه نيز مورد اشاره قرار گرفته   

اي كه در حومه  كلبه :است  بند اول مشخص شده 3است و مكان قصه هم از مصرع  شده

در شعر ترسيم شده نيز به نوبه خود قابل بررسي است.  است. فضايي كه  شهري قرار گرفته

است و  دوربين نگاه شاعر در ابتدا در بند اول به ثبت و ضبط فضاي بيروني كلبه پرداخته

اي دورافتاده قرار  فضاي شب و نماي بيروني شهر را توضيح داده كه در كنار آن كلبه

د. سپس در بند دوم گويي شاعر شو هاي سگي شنيده مي است و در فضا صداي زوزه گرفته

وارد كلبه شده و اوضاع و احوال دروني كلبه و ساكنان آن را با ظرافتي خاص يك راوي 

از چكه كردن سقف كلبه گرفته تا لبخند زدن زن در خواب و  ؛كشد داناي كل به تصوير مي

سوم نگاه يابد. در بند  مونولوگ دروني مردي كه از انديشه فردا خواب به چشمش راه نمي

دهد و حضور  رود و خبر از ورود سگ به قلمرو داستان مي شاعر دوباره به بيرون كلبه مي

دو عابر را نيز كه فارغ از هر فكر و خيالي مشغول گفتن و خنديدن هستند و در مستي به سر 

كشد. در بند چهارم كه بند پاياني اين شعر است شاعر دوباره به درون  برند به تصوير مي مي

دهد. لذا چنانكه ديديم نگاه  گردد و آخرين وضعيت كلبه و ساكنانش را گزارش مي كلبه برمي
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اي بين اين دو  شاعر به صورت تناوبي بين بيرون و درون كلبه در نوسان است تا مقايسه

طور كامل  و هر لحظه تمامي رويدادهاي موجود در فضاي داستان را نيز به هدفضا انجام د

  تشريح نمايد.

  

  بررسي آوايي-5- 3

ازيم و سپس تكرار دپر ها مي ابتدا به قافيه "اي از شب قصه"به منظور بررسي آوايي شعر 

 هاي آوايي بكار رفته در اين شعر را مطالعه خواهيم كرد. ها و ساير تكنيك ها و همخوان واكه

ارزيابي در شعر، هر تشابه ظاهري در صوت بايد با تكيه بر تشابه يا عدم تشابه در مفهوم 

  )Jakobson,1963:240شود. (

مهجور/   - تاريك/ نزديك؛ خورد بار قافيه به چشم مي 7 شعر،مصرع اين  23در مجموع 

  - سير پير/ از جان  -  سرگرم/ گرم - آيندي لبخندي/ خوش - زرد/ پردرد / كرد  -  دور

و تعداد هجاهاي آنها ها همواره به يك گروه دستوري واحد تعلق ندارند  يهفاين قا. بيدار/ تار

  يكسان نبوده و نقش نحوي آنها نيز مشابه نيست.

دو  يها است اين واژه 5و  2هاي  نخستين قافيه يعني تاريك/نزديك مربوط به مصرع

است. /تاريك/ به گروه دستوري صفت تعلق دارد   پديد آمده /ik/هجايي قافيه از تكرار دو واج 

  ل مركب است.در حاليكه  /نزديك/ بخشي از يك فع

اين قافيه از تكرار  .است يعني مهجور/ دور 4و  3هاي  هاي بعدي مربوط به مصرع قافيه

عامي است  است. /مهجور/ صفتي است دو هجايي حال آنكه دور اسم تشكيل شده/yr/ دو واج 

تك هجايي. اما از نظر مفهومي بين اين دو واژه نوعي توازن برقراراست زيرا مهجور به 

است و هر دو واژه قافيه مفهوم دوري و فاصله زياد را در ذهن تداعي  ورافتادهمعناي د

  نمايند.  مي

يعني زرد/ پردرد/كرد است، كه  11و  10و  6هاي  هاي بعدي مربوط به مصرع واژه قافيه

اولي صفتي تك هجايي، دومي صفتي دوهجايي و سومي فعلي تك هجايي است. اين قافيه از 

است. بين دو واژه نخست نوعي توازن مفهومي مشاهده  پديدآمده/ard/تكرار سه واج 

كه رنگ زرد همواره بيانگر بيماري و كسالت و اندوه و درد بوده از اين رو با =چرا  ؛شود مي

صفت پردرد كه آن هم به نوبه خود نشان دهنده غم و درد و اندوه است توازن دارد. در 
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كنند  ه در اثر فرسودگي سقف كلبه به داخل نفوذ ميهاي باران ك محيط غمزده كلبه حتي قطره

 ،اند، و سكوتي كه در كلبه حكمفرماست نيز بيانگر آرامش نيست رمق و غمزده نيز زرد و بي

بلكه سكوتي است پردرد. واژه قافيه آخر اين گروه يعني فعل /كرد/ هم كه در قالب فعل 

قصه است بيانگر درماندگي و اندوه  هاي التزامي آمده و مربوط به مونولوگ يكي از شخصيت

  مرد است.

به  /andi/آيندي از تكرار چهار واج  ، لبخندي/ خوش9و  8هاي  هاي مصرع واژه قافيه

عام+ي نكره است و واژه دوم تركيب صفت+ي  است. واژه نخست تركيب اسم وجود آمده

عام  نايي مثبت اسمنكره. اين دو واژه از نظر مفهومي توازن دارند و آن مربوط به بار مع

آيند است اما تكرار ي نكره در انتهاي اين دو واژه نيز جالب توجه است.  لبخند و صفت خوش

نوعي حس  9و8و7رسد اما سه مصرع   از سرتاسر اين شعر بوي غم و اندوه به مشام مي

كره است كاربرد ي ن  كنند و اين آرامش براي خواننده عجيب و غير منتظره آرامش را القا مي

  گذارد.  نيز بر غريب و ناآشنا بودن اين حس آرامش صحه مي

هر دو واژه صفت  شود. ، سرگرم/گرم مي16و  13هاي  قافيه بعدي  مربوط به مصرع

 /garm/هستند كه اولي دو هجايي و دومي تك هجايي است. اين قافيه از تكرار چهار واج 

با سرماي شب باراني در تضاد است گر حس گرماست و  اين قافيه تداعي .است بوجود آمده

در حقيقت در درون كلبه فضاي يخزدگي و انجماد و سرما حكمفرماست اما عابران شهر 

سراسر   برند و توجهي به وجود كلبه غم فارغ از اين سرما در شادي و مستي به سر مي بي

  اندوه و ماتم ندارند.

پديدار  /ir/نيز از تكرار دو واج ير س ، پير/ از جان20و  18هاي  هاي مصرع واژه قافيه

است. واژه اول صفت ساده تك هجايي و واژه دوم صفت تركيبي سه هجايي است. به  شده

ترتيب كه هر دو به نوعي به مفهوم  لحاظ معنايي توازني ميان اين دو واژه برقرار است به اين

عر اين مضمون را با مرگ نزديكند. پير بودن سقف نشان از رو به زوال بودن آن دارد كه شا

دهد كه  است و سگ از جان سير هم سگي را نشان مي بكارگيري آرايه تشخيص نشان داده

، 23و  22آخرين قافيه مورد بررسي مربوط به دو مصرع پاياني يعني  مرگش نزديك است.

است اين دو واژه هر دو صفت  تشكيل شده /αr/بيدار/ تار است.اين قافيه از تكرار دو واج 

  با اين تفاوت كه اولي دو هجايي و دومي تك هجايي است. ؛هستند
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هاي مشترك در  شويم كه تعداد واج هاي موجود در اين شعر متوجه مي با بررسي قافيه

هاي بندهاي بيروني يعني بندهاي اول و چهارم براي هر قافيه دو واج است اما در  قافيه

هاي مشترك بيش از دو واج است. اين امر  ي بندهاي دوم و سوم تعداد واجبندهاي دروني يعن

ها توجه كنيم در بندهاي اول و  با ساختار كلي شعر نيز تناسب دارد. اگر به طول مصرع

تر هستند.  ها بلندتر و طولاني ها كوتاهترند اما در بندهاي دوم و سوم مصرع چهارم مصرع

اول كه سعي در توصيف فضاي حاكم بر قصه دارد از راوي در آغاز داستان يعني بند 

اما در بندهاي دوم و سوم كه  ،هاي كوتاه استفاده كرده و ضرباهنگ بند اول تند است مصرع

ها را بلندتر و در نتيجه ضرباهنگ را كند  به روايت قصه به زبان شعر پرداخته مصرع

ها و فضاي  يت پاياني شخصيتاست. بند پاياني كه به نوعي به تشريح و توصيف وضع كرده

هاي كوتاه و  شود باز هم شامل مصرع بندي نهايي محسوب مي داستان پرداخته و جمع

بنابراين ضرباهنگ تند است. در واقع ضرباهنگ در بندهاي بيروني تند و در بندهاي دروني 

ا ضرباهنگ سازمانبندي گفتار است و چون گفتار از مفهوم خود نمي تواند جد كند است.

باشد، ضرباهنگ از مفهوم گفتار جدايي ناپذير مي نمايد به اين دليل كه ضرباهتگ چيزي جز 

نويسد:  قويمي  ميهمچنين  )Meschonnic,1980:70(سازمانبندي مفهوم در گفتار نيست. 

پردازد،  مادام كه نويسنده به تعمق و تفكر گرايش دارد و يا به مشاهده و بيان افكار خود  مي"

  ).31الف:1383(قويمي، "وشته تند و جملات كوتاهندريتم ن

 پردازيم. مي "اي از شب قصه"هاي آوايي  در ادامه بررسي آوايي، به مطالعه ساير تكنيك

است به شرح  هايي كه اخوان ثالث به منظور ايجاد موسيقي شعر به كار برده برخي از شيوه

  زير هستند:

  ول و آخر: (شب ست)تكرار كامل يك مصرع در ابتداي بندهاي ا- 

هاي دوم بندهاي اول و آخر: (شبي آرام و  كاربرد دو ساختار بسيار مشابه در مصرع- 

ست ا ، اين در حالي آسوده اما با سحر نزديك) رحم و روح خورده و تاريك) و (شبي بي باران

است و آن اين است كه دو  انگيز ديگري نيز نهفته كه در همين دومصرع ظرافت بسيار دل

رسند، دو صفت  به پايان مي /m/هر دو با يك همخوان مشابه يعني "رحم بي"و  "آرام"فت ص

تمام  /de/نيز با يك همخوان و يك واكه يكسان يعني  "آسوده روح"و  "خورده باران"

با يك واكه  "نزديك"و  "تاريك"هاي پاياني اين دو مصرع نيز كه عبارتند از  شوند و واژه مي
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 رسند. به اتمام مي /ik/ن يعني و يك همخوان يكسا

در غم....)  و (كنار دخمه غمگين ...)  تكرار يك واژه در ابتداي دو مصرع: (كنار شهر بي- 

 21و  7هاي  مصرعدر گريد)  ، (زني با كودكش ....) و (زني در خواب مي12و  3هاي  مصرع

هاي،  شبي، فغان هاي پياپي يا بسيار نزديك به هم: (شب، تكرار واكه آغازين در مصرع- 

 6،7،8،13،16،17،19،21،1،2،4هاي  مصرعدر درون، زني، دود، سگي، شب، شبي، وليكن، زني) 

 است. /a/ها  واكه آغازين همه اين مصرع

در  هاي ديگر: (شب، شبي، شب، شبي)  تكرار همخوان آغازين يك مصرع در مصرع- 

، (بكرداري، /k/12و9و3هاي  در مصرع(كنار، كه، كنار)  ، /š/ : 17و16و2و1هاي  مصرع

 /d/ 15و14و8و6هاي در مصرع(درون، دود، دو، دل)  ،/b/  20و5هاي در مصرعبدندان) 

 غم، خفته غمگين هاي مختلف در يك مصرع: (كنار شهر بي تكرار يك واژه در تركيب- 

 است. بكار رفته "غمگين"و  "غم بي"واژه غم در دو تركيب  3مصرع در  اي مهجور) كلبه

خندند)  ميگويند و  ميچه كوت كوتكرار يك هجاي واحد در يك مصرع: (دو عابر در س- 

، (دل و سرشان به مي يا 17مصرع در آسوده ....)  رحم و روح بي بي، (ش14مصرع در 

 .15مصرع در ست)  مگر گرانگيزي د گرمي

م و رح هاي نزديك به هم در يك مصرع: (شبي بي هاي مشابه در واژه تكرار واج- 

 هاي /ر/ و /ح/. : تكرار واج17مصرع در نزديك)  حرآسوده اما با س حور

مصرع در تكرار يك همخوان در ابتداي چند واژه پياپي در يك مصرع: (خيالش خسته،....)- 

 تكرار همخوان /د/. :18مصرع در سقف پير)  دگر در دخمهگريد  : تكرار همخوان /خ/. (نمي23

آرايي است بدين  هاي آوايي نهفته در اين شعر واج كنيكاز سوي ديگر يكي از زيباترين ت

شرح كه اخوان ثالث با تكرار برخي آواها به غناي شعر افزوده و ضمناَ مفاهيمي را نيز القا 

هاي موجود در اين شعر مربوط به بندهاي اول و سوم  آرايي مشهودترين واج است. كرده

يابيم كه سگ در سه بند از اين شعر  مياست. اگر به حضور سگ در اين شعر توجه كنيم در

حضور دارد. اين بندها عبارتند از بند نخست، بند سوم و بند چهارم. در بند اول فقط صداي 

ي مهجور/گوش/دور/گوي شود: چهار بار شنيده مي /y/رسد. در اين بند واكه  سگ به گوش مي

)Mahdjyr/gyš/dyr/gyii  گر صداي سگ است. اين واكه تداعي) كه  

شود. در بند سوم شاهد حضور فيزيكي سگ هستيم،  در بند دوم اثري از سگ ديده نمي
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  را مشاهده كنيم: /s/آرايي همخوان  توانيم واج همين بند مي 2از طرفي هم در مصرع 

Sagi bα ostoxαni xošk sargarm ast     در اين مصرع همخوانكه  /s/ چهار بار

  است. تكرار شده

  خورد: به چشم مي /g/آرايي همخوان  نيز واج بند سوم 4در مصرع 

Delo saršαn be mej jα garmi angizi degar garm ast 

  است. چهار بار تكرار شده /g/در اين مصرع نيز همخوان 

شانزده بار تكرار  /a/هشت بار و واكه  /g/هفت بار و همخوان  /s/در كل اين بند همخوان 

اي در  را به طرز هنرمندانه "سگ"دهنده واژه   شكيلهاي ت اند. در واقع شاعر واج شده

از   شكل ممكن نمايانگر سازد. سرتاسر بند سوم به كار برده تا حضور سگ را به بهترين

در آثار اخوان چشمگير است و با تداعي آن  /s/نويسد بسامد واج   سوي ديگر قويمي مي

  )55ب:1383كند. (قويمي،  صوت باد را تداعي مي

است كه گاهي به تنهايي آمده و گاه  "گرم"از رموز نهفته در اين بند تكرار واژه  يكي ديگر

انگيزي/ گرم). اما اين تكرار چه  است: (سرگرم/ گرمي در تركيب كلمات مركب ظاهر شده

بريم  هاي اين واژه در اين بند توجه كنيم پي مي رار واجكتواند داشته باشد؟ اگر به ت معنايي مي

نيز /m/هشت بار و همخوان  /r/شانزده بار، همخوان  /a/هشت بار، واكه  /g/كه همخوان 

به  "مرگ"را وارونه كنيم واژه  "گرم"اند. از طرف ديگر اگر واژه  هشت مرتبه تكرار شده

زيرا  ؛هماهنگي دارد آيد و اين مفهوم با مضامين موجود در اين بند و كل شعر دست مي

در نتيجه اگر به وجود كدها و رموز در  .است "مرگ" نيز القاگر مفهوم "استخوان خشك"

توان مدعي شد كه اخون ثالث با شيوه  آثار هنري  و به ويژه ادبي معتقد باشيم، مي

است پس در اين بند حضور  رمزگذاري و تكرار آواها سعي در القا كردن مفهوم مرگ داشته

   aš/šaشعر خوشه آواهاي بعلاوه در سراسر اين  است. سگ با مفهوم مرگ پيوند خورده

اند. با بررسي  در دفعات زيادي تكرار شده "شب" يعني دو آواي نخست تشكيل دهنده واژه 

  است. مرتبه تكرار شده 16يابيم كه اين خوشه آوايي  آوايي هجاهاي اين شعر در مي

ت اس /x/است همخوان  طور معناداري در اين شعر تكرار شده يكي ديگر از آواهايي كه به

تواند يادآور واپسين صداهايي باشد كه از  رسد. اين صدا هم مي مرتبه به گوش مي 17كه 

صداي شكسته شدن استخوان زير دندان  نيزشود و  گلوي فرد در حال احتضار شنيده مي

مگر نه آنكه به عقيده ياكوبسن صوت بايد پژواكي از مفهوم باشد و  كند. سگ را تداعي مي
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ه اختياري نشانه هاي زباني مي گريزد تا با توسل به اصوات متناسب و شاعر همواره از جنب

  )Jakobson,1963:239-243القاگر، حساسيت و انديشه هاي خود را به بيان آورد. (

  

  بررسي دستوري-5- 4

بنابر گفته ياكوبسن، دستور زبان در شعر همان نقشي را ايفا مي كند كه قواعد تركيبي مبتني  

آنچه در اولين نگاه به ) Jakobson,1977:101فته يا آشكار، در نقاشي.(بر نظم هندسي نه

است كه آرايش جملات  16و  1هاي  اين شعر كاملا مشهود است توازن دستوري بين مصرع

نيز با  17و  2هاي  اين دو مصرع كاملا يكسان است: فاعل + فعل. از سوي ديگر در مصرع

اسوده  رحم و روح خورده و تاريك/شبي بي و بارانپديده حذف فعل روبرو هستيم: شبي آرام 

ها نيز كه فعل مركب وجود دارد بخش غيرفعلي آن از  اما با سحر نزديك. در برخي از مصرع

به گوش "آيد به گوش از دور) شاعر  ( ... مي :4ع است: مانند مصر بخش فعلي جدا شده

ي را برجسته سازي آورده و بخش غيرفعل "آيد به گوش مي"را به صورت  "آيد مي

شود  مي"را به صورت  "شود نزديك مي"شود نزديك)  : ( ..... مي5است. يا در مصرع  كرده

  است. است و باز هم بخش غير فعلي را برجسته كرده بكار برده "نزديك

ها نيز شاعر باز هم نظم اركان جمله را از بين برده و مثلا در  در برخي ديگر از مصرع

را به آخر مصرع منتقل كرده و آن را  "هايي زرد قطره"يعني  "تراويدن"فاعل فعل  6مصرع 

در انتهاي مصرع قرار دارد و  "لبخندي"هم فاعل يعني   8است. در مصرع  در قافيه قرار داده

نظمي در جايگاه اركان جمله دربسياري از  است. اين بي سازي شده به اين ترتيب برجسته

گويد  شسته شوهرش بيدار مين( 10توان به مصرع  مله ميخورد از آن ج موارد به چشم مي

گريد دگر در  (نمي 18(گذشت امروز)، مصرع  11بخش اول مصرع  به خود در ساكت پردرد)،

الذكر يعني حذف فعل،  تنها بندي كه در آن موارد فوق دخمه سقف پير) و ... اشاره كرد.

رد بند سوم است. در اين بند همه خو سازي به چشم نمي جابجايي اركان دستوري و برجسته

اند و مانند روايتي ساده شاعر به شرح و توصيف صحنه  اجزا در جايگاه خود قرار گرفته

  است. پرداخته

بريم كه زمان افعال  هاي بكار رفته در متن را بررسي كنيم پي مي حال اگر زمان فعل

تراود/  شود نزديك/مي ايد به گوش/مي حال است مانند: است/ ميمعمولا 
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ماضي  جانگريد. در اي گريد/مي خندند/است/است/نمي گويند/مي گويد/است/مي دود/گويد/مي

بينيم  است و چنانكه مي ها پرداخته نقلي نيز ارزش مضارع را دارد زيرا به توصيف صحنه

توان مدعي شد كه راوي در حال  است. در نتيجه مي در همه اين افعال حذف شده بخش (است)

قويمي به نقل اي است كه در همان لحظه در حال مشاهده آن است.  شريح صحنهتوصيف و ت

نمايي تصوير در سينما  اي مشابه با بزرگ آراگون كاربرد زمان حال در توصيف را پديدهاز 

است كه كاربرد زمان حال بيش از آنكه روايت حادثه باشد  داند و ادان بر اين عقيده مي

. تنها )123الف:1383(قويمي،  پويايي مجدد بخشيدن به آن است و تحرك و بازسازي حادثه

موردي كه از اين قاعده مستثني است مصرع آخر بند دوم است: (گذشت امروز، فردا را چه 

 التزاميوجود دارد و يك فعل وجه  "گذشت"بايد كرد؟) در اين مصرع يك فعل ماضي مطلق 

مصرع داخل گيومه قرار گرفته و چون كنيم اين  . اما همانطور كه مشاهده مي"بايد كرد"

هاي داستان است از ساختار كلي روايت مجزاست. اين  مونولوگ دروني يكي از شخصيت

بدون  گفتگوي دروني مرد با خودش نشان از تنش عاطفي و مشوش بودن خيالات او دارد.

 هيجاني به-شك اينگونه جملات نشانگر نوعي تنش عاطفي در سخنگوست و جنبه اي حسي

  )Grévisse,1961:126بيان مي بخشد.(

دارد مربوط  دمسئله ديگر اين است كه در سرتاسر شعر تنها فعلي كه بصورت منفي وجو

گريد دگر در دخمه سقف پير) . اين فعل در ابتداي مصرع قرار دارد  است: (نمي 18به مصرع 

دليل اين شود. شايد  سازي مي كند برجسته و به دليل جايگاه مهمي كه اشغال مي

جستجو  "...اما با سحر نزديك"سازي را بتوان در بخش پاياني مصرع قبل يعني  برجسته

است. در  كرد، شاعر در بند پاياني يك سلسله متوالي از اميد و نوميدي را به تصوير كشيده

گر مفهوم نوميدي است سپس با بكارگيري  رحم را به تصوير كشيده كه تداعي ابتدا شب بي

تاباند و در پي آن  نور اميدي را در اثر نزديك شدن سحرگاه به فضاي داستان مي "اما"لفظ 

و با تصويرسازي  دهد خبر از بند آمدن باران و قطع نفوذ قطرات باران از سقف كلبه مي

هاي  زيبايي با استفاده از آرايه ادبي تشخيص اين صحنه را به صورت به پايان رسيدن گريه

اما درپي اين نويد روشنايي و اميد، شاعر دوباره با كاربرد لفظ كشد  سقف به تصوير مي

كند و گريستن زن در  باز هم فضاي نااميدي را ترسيم مي 19در ابتداي مصرع  "وليكن"

كلمات  "وليكن"و  "اما"كلمات . نمايد خواب را به شكستن استخوان زير دندان سگ تشبيه مي
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مفروضات قبلي هستند. اين كلمات با برجسته كردن  ربط تقابلي هستندكه مبين رد انتظارات و

رويداد بند دوم، آن را در تضاد با بند اول و اطلاعات قبلي قرار مي دهند(نغزگوي 

  ).250:1391كهن،

  

  معنايي –بررسي واژگاني  -5- 5

كند اين است كه در تمامي  يكي از نكاتي كه از نظر كاربرد واژگان توجه را به خود جلب مي

هايي از  اين شعر صرفنظر از چگونگي كاربرد واژه در تركيبات يا مشتقات بخشبندهاي 

  شوند: گوش/چهره/دل/سر/دندان/چشم. اعضاي بدن نام برده مي

است. در  مفهوم خواب يكي از مضاميني است كه در اين شعر به طرق مختلف به كار رفته

نشان  "خفتن"ه كار گيري فعل استفاده از آرايه تشخيص و ب بند اول شاعر سكون كلبه را با

براي زن و كودكش به  "ندخوابي"است. در بند دوم باز هم مضمون خواب در قالب فعل  داده

. در بند پاياني باز هم است كار رفته، در اين بند خواب در مفهوم مثبت آن يعني رؤيا بكار رفته

كابوسي  اينجا خواب سپ ،گريد خورد اما اين بار زن در خواب مي مضمون خواب به چشم مي

است دهشتناك. اما چرا رؤياي شيرين زن در بند دوم به كابوسي چنين هولناك در بند 

است؟ چه تغييري در وضعيت زن حاصل شده كه خواب آرام او را آشفته  چهارم تبديل شده

است اما در بند چهارم ديگر خبري از كودك  است؟ در بند دوم زن با كودكش خوابيده كرده

، راز اين ناپديد شدن كودك را بايد در بندي جستجو كرد كه ميان اين دو بند واقع نيست

در ابتداي . است وارد فضاي داستان شده "سگ"است، يعني بند سوم. در بند سوم  شده

در بند سوم  .رسيد اما در حال نزديك شدن به كلبه بود داستان فقط صداي سگ به گوش مي

يي گفتيم بند سوم سراسر مضمون او چنانكه در بررسي آواست  سگ به كنار كلبه رسيده

هاي داستان زن، شوهر و كودك بودند  كند اما مرگ چه كسي؟ شخصيت را تداعي مي "مرگ"

ها وجود  كه در بند دوم به خواننده معرفي شدند، آيا در بند پاياني نيز همه اين شخصيت

و آن كودك است. شايد   حذف شده ها دارند؟ پاسخ به اين سوال منفي است يكي از شخصيت

بتوان گفت در بند دوم كه كودك حضور داشت، عليرغم تمامي فقر و اندوهي كه بر فضاي 

 ،داشتديد و لبخند بر لب  اي دلپذيري ميكلبه حاكم بود زن اندوهي نداشت  و در خواب رؤي

از  .بندد يشود اين آرامش رخت برم اما به محض اينكه در بند سوم سگ وارد داستان مي
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است و در پايان نيز به بيمار  از استخواني خشك نام برده سوي ديگر در كنار سگ شاعر

ي كه به ذهن هر كسي ا در مورد بيماري سگ اولين گزينه  .است بودن سگ اشاره كرده

ها اسكلت و در  است در ذهن استخوان خشك هم كه جايگزين كودك شده .هاري است رسد مي

توان مدعي شد مضمون مرگ كه در بند سوم  كند. آيا مي را تداعي مي نتيجه مفهوم مرگ

است و در پي اين  است مربوط به كودك است و استخوان خشك هم متعلق به او بوده نهفته

گريستن زن از يك  است؟ فاجعه است كه آرامش و رؤياي زن به كابوسي هولناك تبديل شده

خوابيدن زن از يك سو و خفتن كلبه از سوي سو و گريستن سقف پير دخمه از سوي ديگر، 

  ديگر.

نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از صفات توصيفي به كار 

رفته در شعر مفاهيمي منفي دارند از جمله :غمگين/ پير/ پردرد/ بيرحم/ خسته/ 

آسوده و  روحسير/مهجور/ تاريك. حتي آنجا  كه براي شب از صفات آرام و  ازجان

به سكوت  "آرام"كند اين صفات بار معنايي مثبتي ندارند زيرا  خورده استفاده مي باران

اعتنايي شب و بيرحمي آن نسبت به  بي "آسوده روح"انگيز اين شب اشاره دارد،  غم

بودن شب نيز مفهوم گريستن را به  "خورده باران"دهد و  هاي داستان را نشان مي شخصيت

را به كار برده يا خوشحالي  "غم بي"سازد. حتي وقتي شاعر براي شهر صفت  ميذهن متبادر 

اعتنايي به اندوه  بي بلكه نشان از ،عابران را توصيف كرده اين شادي مفهومي مثبت ندارد

كه با حضور كودك زن در آرامشي دلخواه خوابيده و رؤياي بند دوم  ديگران دارد. فقط در

اي  اند كه چنانكه گفتيم با حضور كودك رابطه بت به كار رفتهبيند صفات مث خوشايندي مي

  مستقيم دارد.

  

  نتيجه گيري. 6

هدف از بررسي ساختاري، كشف نظام پنهان و روابط عميق مفاهيم به واسطه ارتباطات 

كلمات در يك متن است. در اين شعر اخوان توانسته در ساختاري صريح و شفاف غم و فقر 

با ماند.  از ديد خواننده پنهان نمي توصيفات آن يتكلف تصاوير و بي شفافيترا نشان دهد.  

اين وزن و  اينكه اين شعر در قالب نو سروده شده، از وزن و قافيه بي بهره نيست و حتي

است. عليرغم همسان نبودن بندها، مفاهيم در آنها يكسان توزيع  قافيه بر غناي آن افزوده
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). همچنين توازن و تقابل بند نخست و بند پاياني 4و  3، 1اند (توصيف خانواده در بند  شده

برد كه در ابتدا  و انتهاي شعر محرز است. بيشترين آرايه  توجه ما را به سمت تضادي مي

ها (زن/مرد، بي  ها و مكان مورد استفاده در اين شعر، تضاد است كه بين همه شخصيت

د. اين شعر از نظر آوايي نيز از غنا غم/غمگين، شهر/كلبه، دور/نزديك، و ..) وجود دار

اند، براي مثال در بندهايي  ها و مفاهيم به كار رفته برخوردار است و آواها در تاكيد شخصيت

] فراواني بيشتري دارد كه تداعيگر پارس سگ yكه سگ در آنها حضور دارد مصوت [

كنند.  ا تداعي ميدر سراسر شعر كه شب ر  ša /aš  گرسنه و بيمار است. نيز خوشه آوايي

اند ميتوان گفت شاعر قصد بازگوكردن چيزي  از آنجا كه اكثر افعال در زمان حال بكار رفته

را دارد كه خود ناظر آن است يا قصد بزرگنمايي دارد. لازم به ذكر است همه افعال بجز يك 

اده از كلمات اند. در نهايت بايد اذعان كرد اخوان در استف مورد، در صورت مثبت استفاده شده

و آواها بسيار موفق عمل كرده و ضمن حفظ زيبايي شعر و رعايت قوانين عروضي، از توان 

بررسي است.  آنها در جهت تاكيد مفهوم شعر و رساندن مفاهيم ضمني به زيبايي بهره جسته

معنايي به ما نشان داد كه نظام كلمات موجب پيدايش -هاي آوايي، دستوري و واژگاني فرايند

اند كه در خلق زيبايي موثر است و توانستيم به كشف شبكه  هاي پنهاني در شعر شده يهلا

   معنايي شعر نايل آييم.
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Around 1950 and at the time when Jakobson’s linguistic works were being 

published, Russian formalists introduced some innovations to literary 

structural analysis. According to structuralist criticism, literary texts are 

considered as a set of linguistic phenomena which make these literary texts 

distinguishable. The distinctive processes are present on phonological, 

syntactic and lexical level. This research looks to study a poem of Mehdi 

Akhavan Sales called “a night’s story” while focusing on Jakobson’s 

works& thesis. Implementing structural analysis will enable us to attain a 

meticulous read of the text and to reflect upon the form and structure of the 

poem more rigorously so as to reach the hidden semantic network. 
In fact, the purpose of this study is to answer questions such as how are 

linguistic functions in the form of the geometric structure of poetry to the 

service of transferring the concepts better and how does the system of words 

follow its superficial structures include deep concepts that are commensurate 

with space and the main theme of poetry? 

 By examining phonological processes, syntactic processes, lexical and 

semantical processes, we will understand and show how lexicon system 

revealed the semantic network and created hidden layers in the poem that 

made it remarkable.  

Keywords: structural analysis, Akhavan Sales, syntactic 

analysis, lexical analysis, phonological analysis 

 


